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بر سکوی دوازدهم جهان ایستاد   هلدینگ خلیج فارس 

  در تازه ترین رتبه بندی معتبر بین المللی، 
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 
شش پله صعود توانست جایگاه دوازدهم 
جهانی را کســب کند. بر اساس جدیدترین 
ارزیابی ICIS (معتبرترین مرجع بین المللی 
در صنعت پتروشیمی) که برای سال ۲۰۲۵ 
منتشر شده است، شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیــج فــارس بــا ارتقای شــاخص های 
عملکردی خود از قبیل  فروش، سودآوری 
و ســرمایه گذاری توانست از رتبه هجدهم 

به جایگاه دوازدهم جهانی صعود کند.
انتظار مــی رود این موفقیــت که برای 
اولین بار در تاریخ صنعت پتروشیمی ایران 
به نام هلدینگ خلیج فارس ثبت شد، فصل 
جدیدی را در عرصه جذب ســرمایه گذاری، 
گشــودن فرصت های جدید تولید و توسعه 
پتروشــیمی خلیج فارس  شــرکت صنایع 
ایجــاد کنــد. این شــرکت در حــال حاضر 
جایگاه دوم را میان شرکت های پتروشیمی 
خاورمیانه داراســت و در عرصه اقتصادی 
ایران ضمن داشتن جایگاه اول بازار سرمایه، 
به  عنوان سودآورترین شرکت و منبع اصلی 
تأمیــن منابع ارزی کشــور در دوران تحریم 
شناخته می شود. در پی کسب این موفقیت، 
محمد شــریعتمداری، مدیرعامل شــرکت 
صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس، ضمن 
تبریک به خانواده ایــن مجموعه بزرگ، در 
پیامی نوشت: این موفقیت ارزشمند، حاصل 
درایت مدیــران، تلاش بی وقفــه کارکنان، 
همت متخصصــان و اعتماد ســهامداران 
بوده و نشــان داد که این شرکت توانسته با 
بهره گیری از نوآوری، توسعه زنجیره ارزش، 
مدیریت علمی و تکیه بر ســرمایه انســانی 
توانمند، جایگاه خــود را در عرصه جهانی 
ارتقا دهد. او تصریح کرد: یقین دارم با ادامه 
این مســیر روشــن و آینده نگر، دستیابی به 
جایگاه های برتر جهانی در افق پیش رو دور 

از دسترس نخواهد بود.

سایه روشن اروپاخاورمیانه؛ دیپلماسی 

کشــمکش های  گســتره  خاورمیانــه 
نظامی و دیپلماســی های کش دار اســت. 
آمریکا همــواره حضــوری آشــکار در این 
ســرزمین پر آشــوب داشته اســت، اما اروپا 
بــرای پیش گرفتن دیپلماســی  در تــلاش 
محافظه کارانــه در قبال خاورمیانه اســت. 
تمایلات و گرایش های قاره ای در اروپا مانع 
از شــکل گیری سیاســت های فراقاره ای در 
اروپا می شــود. تهدیدات امنیتــی و پیروی 
از سیاســت های ایــالات متحــده آمریــکا 
مهم تریــن عواملی بوده که نقش اروپا را در 
خاورمیانــه پررنگ می کند. امــا تجربه های 
اخیر نشان دهنده عدم استمرار سیاست های 
ژرف و تعیین کننده اروپا در خاورمیانه است. 
ایــن امر می تواند ناشــی از نبود یکپارچگی 
سیاســی کشــور های اعضای اتحادیه اروپا 
باشد. سیاســت و گرایش قاره ای اروپا اثرات 
یکسان بر اعضای اتحادیه اروپا نداشته است. 
به طوری که گرایش فرا قاره ای کشــور های 
اروپا متفاوت است. فرانسه پس از فروپاشی 
حکومت عثمانی وارث استان پهناور سوریه 
شــد و آن را به دو کشور دست نشانده خود 
یعنی سوریه و لبنان تفسیم کرد. این سابقه 
تاریخی بر سیاســت های فراقاره ای فرانسه 
در قبال خاورمیانه بســیار تأثیرگذار اســت. 
انگلیس پس از فروپاشی دولت عثمانی بر 
سرزمین های پایین دســت رود اردن و عراق 
چیرگــی یافــت. دراین میان به طــور مثال 
کشــور آلمان چنین تجربه هــای تاریخی در 
خاورمیانه نــدارد. تفاوت هــای تجربه های 
تاریخی و منافع گوناگون کشور های اروپایی 
در خاورمیانه مانع شکل گیری یک سیاست 
فراقاره ای یکپارچه اروپایی در برابر خاورمیانه 
می شــود. از ســوی دیگر این تفاوت ها مانع 
از به وجــود آمدن یک سیاســت قــاره ای 
تمام عیار در اروپا می شــود. این دوگانگی ها 
سیاســت های اروپایــی را در خاورمیانه به 
گذرگاه سایه روشــن دیپلماســی می کشاند. 
بدین گونه دیپلماسی اروپا در خاورمیانه گاه 

پررنگ و ناگهان سایه وار می شود.

ژاپن  این روزها در تابســتانی ســوزان، هشــتادمین ســالگرد پایان جنگ و 
پرچم داری صلح را جشــن می گیرد. اینجا و آنجا، همه  جا گل داودی جلوه 
می فروشد. خطابه های غرایی در مدح صلح و گفت وگو با خود و دیگری در جریان 
اســت. درعین حال، ندای «ژاپن کشــور شــماره یک»، اثر ازرا وگل، اســتاد برجسته 
دانشــگاه هاروارد، رنگ باخته است. به تدریج شــعارهای تازه ای در حوزه عمومی 
پدیدار شــده اند: «اول ژاپن!». ریشه های فرهنگی صلح پایدار ژاپنی را کجا می توان 
جســت وجو کرد؟ گل داودی و شمشــیر نتایج مطالعات مشــهوری اســت که به 
ســفارش ارتش آمریــکا از ژوئــن ۱۹۴۴ آغاز و نتایــج آن پس از جنــگ (گزارش 
بیست وپنجم اداره اطلاعات ارتش) منتشر شد. این مطالعه برای فراهم آوردن پاسخ 
به این پرسش بنیادی بود که «آیا پس از فتح ژاپن باید ساختار دولت مستقر و نقش 

امپراتور را به حساب آورد یا اینکه باید هر دو را به کلی دگرگون ساخت؟».
نتیجه پژوهش های میدانی خانم رث فولتون بندیکت با عنوان گزارش شماره ۲۵: 
الگوهای رفتاری ژاپنی ها (Report 25: Japanese Behavior Patterns) تدوین و به 
اداره اطلاعات ارتش ارائه شــد. این گزارش، ضمن پاســخ به پرسش بنیادی طرح 
مطالعاتــی، راهبردهای مواجهه ارتش آمریکا با ژاپن پــس از جنگ را نیز در خود 
داشــت. این گزارش پس از پایان جنگ و اندکی پیش از درگذشــت خانم بندیکت 
با عنوان «گل داودی و شمشــیر: الگوهای فرهنگ ژاپن» منتشــر شد. این کتاب به 
زبان های گوناگون و از آن جمله فارســی و ژاپنی برگردانده شــده است. این نوشته 
برگرفته از یافته های این اثر اســت. نتایج پژوهش های خانم بندیکت به پرســش 
مطرح شده روشن بود: ســاختار سیاسی دولت و جایگاه سنتی امپراتور ژاپن را نگه 
داریــد؛ آن گاه هرآنچه را که می خواهید، از طریق او و دولت مســتقر در ســرزمین 
فتح شده اجرا کنید. دقیقا شــبیه آنچه هربرت اسپنسر، فیلسوف مشهور انگلیسی، 
در ســال ۱۸۸۰ و در پاسخ به درخواست «ایتو هیروفومی»، نخست وزیر وقت ژاپن، 
درباره مسئله های بنیادین نوسازی اجتماعی دوره میجی نوشته بود. او در نامه خود 
به ایتو به روشــنی مرجعیت امپراتور و روابط سنتی ارشدیت در جامعه ژاپن را تأیید 

کرد و آن را تکیه گاهی برای گسترش رفاه عمومی برشمرد.
چرا ســفارش مطالعه ای این چنینی در بحبوحه جنگ برای ارتش آمریکا معنی دار 
بود. مهم ترین دلیل آن شــاید این بود که ژاپن برای آمریکایی ها، دشمنی ناشناخته 
بود. به تعبیر ویل دورانت «شناخت ژاپن درست به اندازه جنگیدن با آن دشوار بود». 
رفتار نظامیان ژاپنی با نمونه های غربی دشــمنان آمریکا مثلا در کشورهای اروپایی 
متفاوت بود، بنابراین جنگ با ژاپنی هــا صرف نظر از امری نظامی به تدریج به مثابه 
امری فرهنگی نیز تلقی می شــد. جایی که «یک ســامورایی در نهایت گرســنگی، 
چــوب خلال دندانش را در دهــان می چرخاند تا در بحبوحــه قحطی و ناله های 
گرســنگی مردم اعتبار خود را پاره نکند».  بندیکت به سفارش اداره اطلاعات جنگ 
(Information Office of War) آمریــکا، مطالعه مردم شناســی خــود را از ژوئن 
۱۹۴۴ آغاز کرد. پژوهش او در اوج جنگی فرسایشــی شروع شد. آمریکایی ها تصور 
می کردند این جنگ سه تا ۱۰ سال طول خواهد کشید و ژاپنی ها ادعا می کردند که اگر 
صد سال هم طول بکشد، ایستاده اند، ولی ورود سربازان آمریکایی به جزیره «سایپن» 
و خارج کردن آن از دست ژاپنی ها، در تابستان همان سال، آمریکایی ها را به پیروزی 
بر ژاپن امیدوارتر کرده بود. در میانه بیم و امیدهای جنگ، ارتش آمریکا عزم خود را 
جزم کرد تا اطلاعات فرهنگی و اجتماعی درباره دشمن ناشناس خود را به صورت 
همه جانبه و مســتمر واکاوی کند تا پس از جنگ و احتمالا فتح ژاپن به کار طراحی 
و اداره آن آید. ژاپن چند روز پس از مواجهه با بمب های اتمی در شــهرهایش، در 
۱۴ آگوست ۱۹۴۵ تسلیم شد و بی چون و چرا شکست را پذیرفت. «احترام به خود»، 
پذیرش شکســت را برای ژاپنی ها آسان کرده بود. حالا قبول شکست برای ژاپنی ها 
معنایی فراتر از تحقیر داشت، زیرا آنها بر این باور بودند که پذیرش شکست، توانایی 
مدیریت پیامدهای آن را بهتر فراهم می کند. در نتیجه، آنان به سرعت بر بحران های 

بعدی فائق آمدند و مسیری تازه برای برخاستن از خاکستر جنگ گشوده شد.
پس از اعلام شکســت، طرح آمریکا برای اداره ژاپن در ۲۹ آگوست ۱۹۴۵ رونمایی 
شــد. جزئیات این طرح بی درنگ از شبکه های خبری به اطلاع همگان رسید. ژنرال 
مک آرتور مأمور انجام این طرح شــد. جزئیات این طرح به روشــنی نشان می دهد 
که گزارش ۲۵ خانم بندیکت، در عمل، بنیاد راهبردهای مواجهه با ژاپن فتح شــده 
را ترســیم کرده اســت. رهیافت هــای این گزارش به ژنــرال مک آرتــور، فرمانده 
نیروهــای آمریکایی در محور ژاپن، توانایی اطلاعاتی، جامعه شــناختی و فرهنگی 
لازم را می داد که چگونه امپراتور را برای امضای قرارداد صلح به روی عرشــه ناو 
هواپیمابر آمریکایی هدایت کند. راهبردهای گزارش ۲۵ از اجرای ســناریوی اعلام 
پایــان خصومت به ملت ژاپن و ســپس قــوای متفقین از زبان امپراتــور ژاپن آغاز 
شــده بود. گزارش ۲۵ خانم بندیکت و طرح ارتش آمریکا برای اداره ژاپن بر اساس 
حفظ ســاختار دولت مستقر و نقش امپراتور، در رســانه های آمریکا با اقبال زیادی 
همراه نبود و به سختی به نقد کشیده شد. شاید به  این  دلیل که بسیاری از منتقدان 
آمریکایی آشــنایی زیادی بــا فرهنگ و بافتار جامعه ژاپن نداشــتند. به علاوه اینکه 
فرجام کار راهبردهای پیشنهادی برایشان مبهم بود. برخی نیز شیوه مواجهه آمریکا 
با آلمان و ایتالیا را بهتر می پســندیدند، اما در ژاپن به صورت شگفت انگیزی نه تنها 
طرح و نقش آرتور پذیرفته شد، بلکه شکست در جنگ به روشنی اعلام شد. ژاپنی ها 
شکست را به مثابه واقعیتی عریان به روشن ترین شکل ممکن پذیرفتند. تاریخ دوباره 
تکرار شــده بود و ناظران را به یاد انتخابات آزاد سال ۱۹۲۰ می انداخت که ژاپنی ها 
در بحبوحه ترویج مردم سالاری، همه جا زیر لب می گفتند «گردن ما از مو باریک تر 
اســت»، زیرا آنها برای ســال ها این عبارت را در برابر شمشــیر برهنه سامورایی ها 
زمزمه کرده بودند. چه می توان کرد؟ وقتی نه هدفی مانده است و نه رؤیایی. ژاپن 
به فراســت دریافته بود که در چنین بزنگاهی، ادامه کشــمکش های رایج «میدان: 
شمشیر» و «دیپلماسی: گل داودی» اثربخش نیست. و پذیرش شکست نیز تاکتیکی 
نمی تواند باشد. آنها رقص تغییر شــرقی را برای سرنوشت کشور اثربخش تر یافته 
بودند. پذیرش شکست دست کم جامعه را از بحران های بعدی رهایی می بخشید. 
بحران هایی مانند آنچه در فرانســه پس از انقلاب رخ داد، یا آنچه پس از تســلیم 

آلمان، سراسر کشور را درنوردید.
راهبرد پذیرش شکست بی چون وچرای ژاپنی ها، ریشه در انگاره ای فرهنگی دارد که 
بزرگ ترین جنایت را «ریاکاری» می داند و هیچ گونه ریاکاری نیز بزرگ تر از ریشخند به 
حضور و تمسخر توان دیگری نیست. برای ژاپنی ها که همواره محافظه کاری پیشه 
می کنند، نزاع «میدان» و «دیپلماســی» حتی وقتی پیروزی پشت در خانه آنها بود  
نیز عذاب آور بوده اســت. نمونه تاریخی آن اشــغال منچوری به دست ارتش ژاپن 
با وجود مخالفت وزارت خارجه است. راستی اگر ارتش آمریکا به گزارش بندیکت 
بی اعتنایی کرده بود و ساختار سیاسی ژاپن را مانند دیگران و از آن جمله نمونه های 
نزدیک به عصر ما، عراق و افغانســتان شخم زده بود، ژاپن امروز کجای سیاست و 

اقتصاد آسیا و جهان ایستاده بود؟
از بســیاری پرســیده ام که پربسامدترین پاســخ، کوتاه و شــگفت انگیز بوده است: 
«کره شــمالی دیگری!» . «اینجا و اکنون ایران» از جشن باشــکوه صلح پایدار ژاپن 
و ریشــه های فرهنگی آن چه می تواند بیاموزد؟ چگونه ایران می تواند از دل سنت 
موجود خود به جهان راه تازه ای بگشاید؟ برای «قرار در بی قراری ایران»، تشخیص 
مصلحت همیشــه روزنه های امیدی برای تماشــا و بازاندیشی راه طی شده فراهم 

آورده است. آموختن از تجربه های تاریخی خود و دیگران راه گشاست.
انگاره فکری-فرهنگی «هر چیز بــه  جای خود» ژاپنی ها، راه گرفتن چنین رخصت 
راهبردی برای گشودگی به جهان را هموار کرد. ایران امروز سخت به روشی مبتنی 

بر فرهنگ خود در میانه میدان نیازمند است تا رخصتی یابد و نغمه سراید که:
جهان چون زلف و خط و خال و ابروست/ که هر چیزی به جای خویش نیکوست

با فعال ســازی مکانیسم ماشه، دوران «سازگاری» اقتصاد ایران 
با تحریم به پایان می رســد و فصل «آسیب پذیری سیستمیک» آغاز 
می شود. بازگشــت تحریم های چندجانبه شورای امنیت، برخلاف 
فشارهای یکجانبه آمریکا، یک اجماع حقوقی جهانی را علیه ایران 
فعــال می کند که می تواند نه تنها اقتصاد ایران را در هم بشــکند، 
بلکه امواج شوک حاصل از آن، ثبات کل منطقه را از بغداد تا دوبی 

و موازنه قدرت را از مسکو تا پکن به چالش بکشد.
برای ارزیابی دقیــق ابعاد بین المللی بحران پیش بینی شــده، 
تحلیــل عمیق چالش های داخلی یک پیش نیاز اساســی اســت. 
پیش بینی می شود که بازاعمال تحریم های مصوب شورای امنیت، 
اقتصاد ملی را که از پیش به ســبب آســیب پذیری های ساختاری 
تحت فشــار قرار داشته اســت، با یک تکانه ساختاری مواجه کند؛ 
وضعیتــی که نمونــه بارز آن در ســال ۲۰۱۲ میــلادی، با انقباض 
۶.۸درصدی تولید ناخالص داخلــی به دنبال اعمال مجازات های 
مشابه، مشــاهده شــد. از پیامدهای اولیه و قابل انتظار این شوک، 
می توان به انزوای شدید در نظام بانکی و مالی اشاره کرد که به نوبه 
خود، اختلالات جدی در مبادلات تجاری، حتی در سطح منطقه ای 
را به همراه خواهد داشــت. هم زمان، انتظار می رود صادرات نفت 
خام و محصولات پتروشیمی، به دلیل افزایش چشمگیر هزینه های 
جانبی نظیر بیمه و حمل ونقل، با کاهشــی شدید مواجه شده و در 
نتیجه، درآمدهای ارزی کشور را به شکل قابل توجهی کاهش دهد؛ 
افتی که ســوابق تاریخی، پتانســیل آن را فراتر از ۵۰ درصد نشان 
می دهد. این مجموعه فشــارها، با ایجاد یک شوک روانی گسترده، 
منجر به تشدید انتظارات تورمی و به تبع آن، تنزل شدید ارزش پول 

ملی خواهد شد، به طوری که برآوردهای حاصل از مدل سازی های 
اقتصادســنجی حاکی از آن اســت که نرخ تورم سالانه از مرز ۷۵ 
درصــد عبور کرده و نرخ برابری ارز بــه بیش از یک میلیون و ۳۵۰ 
هزار ریال به ازای هر دلار آمریکا افزایش خواهد یافت (گزارش اتاق 
بازرگانی ایران، تابســتان ۱۴۰۴). در نهایت پیش بینی می شــود که 
موانع جدی در مســیر واردات تجهیزات و انتقال فناوری، به توقف 
پروژه های صنعتی و زیرساختی و افزایش نرخ بیکاری به سطحی 
فراتر از ۱۴ درصد منجر شــود.این پیامدهای فلج کننده، ریشــه در 
احیای شش قطع نامه اصلی تحریمی شورای امنیت دارد که پیش 
از توافق برجام علیه ایران وضع شده بودند و در جدول زیر خلاصه 
شــده اند. پس لرزه های این زلزله اقتصادی، به سرعت از مرزهای 
ایران عبور کرده و دیوارهای آتشــین منطقه ای را در هم خواهد 
شکست. اولین قربانیان، شرکای تجاری همسایه -عراق، امارات، 
ترکیه و افغانســتان- خواهند بود که شریان های اقتصادی شان 
بــا ایران، تحت تهدید تحریم های ثانویه مســدود می شــود. این 
امر نه تنها ریســک سرمایه گذاری در کل خاورمیانه را به سطحی 
بحرانی می رســاند و هزینه بیمه و حمل ونقل در خلیج فارس را 

سرســام آور می کند، بلکه یک دومینوی خطرناک تر را به حرکت 
درمی آورد.این اتفــاق، منافع اقتصادی و راهبــردی قدرت های 
جهانی مانند چین و روســیه را نیز به چالش می کشــد. هرچند 
هر دو کشــور با فعال سازی ماشــه مخالف اند، اما این مکانیسم 
به گونه ای طراحی شــده که وتوی آنهــا را بی اثر کند. برای چین 
به  عنوان بزرگ ترین شــریک تجاری ایران، بازگشــت تحریم های 
سازمان ملل هزینه و ریسک خرید نفت از ایران را به مراتب بالاتر 
برده و با انزوای کامل ایران، چالشــی جدی برای ابتکار راهبردی 
«کمربنــد-راه» ایجاد می کند. برای مســکو نیز که حجم تجارت 
محدودتری با ایران دارد، پیامدها بیشــتر ژئوپلیتیک اســت. یک 
ایــران منزوی و درگیــر بحران عمیق، شــریک ضعیف تری برای 
پیشــبرد اهداف منطقه ای روسیه در مقابله با نفوذ غرب خواهد 
بود. در جمع بندی نهایی، این تصور که فعال ســازی مکانیســم 
ماشه صرفا ابزاری برای منزوی کردن ایران است، یک ساده سازی 
خطرناک و کوته بینانه است. این اقدام یک «بازی با حاصل جمع 
منفی» اســت که در آن، تمام بازیگران اصلی، هرچند به درجات 
مختلــف، بازنده خواهند بود. آســیب دیدن اقتصاد یک کشــور 
۸۰ میلیونی با موقعیت ژئواســتراتژیک حساس، یک حفره سیاه 
اقتصادی و امنیتی در قلب خاورمیانه ایجاد می کند که بی ثباتی 
را به همسایگان خود صادر خواهد کرد. هزینه های مهار بحران 
انســانی و امنیتی ناشــی از این وضعیت، به سرعت بر دوش کل 
منطقه و جامعه جهانی سنگینی خواهد کرد و برای قدرت های 
جهانی نیز شکستی راهبردی در چشم انداز نظم چندقطبی مورد 

نظرشان محسوب می شود.

پیامدهای مکانیسم ماشه بر منطقه
تحلیلی بر امواج شوک از تهران تا پکن و مسکو

خبر
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امیررضا اعطاسی

بیژن عبدالکریمی، اســتاد فلســفه  در اظهارنظری گفته است 
مردم دروغ می گویند وقتی از تنگنای معیشتی سخن می گویند، چرا 
که او مشــاهده کرده مردم خریدهایشان در تره بار را با چهار دست 
حمل  می کنند (البته آدمی زاد دو دست بیشتر ندارد!)، در پارک ها 
بوی کباب بلند اســت و به محض چند روز تعطیلی راهی شمال 
می شــوند. این نوع برداشت آن هم از ســوی یک استاد دانشگاه، 
علاوه بر بی اعتنایی و انکار احساســات عمومی جامعه نسبت به 
وضعیت درد ناک اقتصادی و معیشــتی مــردم، از منظر متدلوژی 

علمی نیز واجد اشکال و خطای اساسی ا ست.
لئونارد لودر (رئیس شــرکت اســتی  لادر) در اوایل دهه ۲۰۰۰ 
پدیــده ای به نام اثر رژ لب (Lipstick Effect) را در اقتصاد رفتاری 
شــرح داد. او مشــاهده کرده بود که در دوره های رکود اقتصادی، 
فروش رژ لب و کالاهای آرایشی کوچک افزایش می یابد؛ زیرا زنان 
به  دلیل ناتوانی در خرید کالاهای لوکس و گران قیمت، به ســراغ 

کالاهای ارزان تر اما شادی بخش می روند (نیویورک تایمز، ۲۰۰۱).
پژوهش های بعدی در اقتصاد رفتــاری (مانند هیل، رودهفر، 
گریسکویشوس، دورانت و وایت در مجله شخصیت و روان شناسی 
اجتماعــی، ۲۰۱۲ ) نیز این پدیده را تأیید کردند و نشــان دادند که 
در شــرایط دشــوار اقتصادی، مردم به جای کالاهای سرمایه ای یا 
هزینه هــای بزرگ (مثل خرید خانه یا خــودرو)، به مصرف کالاها 
و تجربه های کوچک و قابل  دســترس روی می آورند. بنابراین این 
شواهد ظاهری نه نشــانه رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی، بلکه 
دقیقا نشــانه بحران و ناتوانی در رفــع نیازهای بنیادین اند و مردم 

ناگزیر، لذت های کوچک را با نیازهای بزرگ، جای گزین می کنند.
از سوی دیگر سخنان عبدالکریمی  دارای خطای روش شناختی  
اســت؛ به نحوی که مشــاهده فــردی را بدون اتکا بــه متدلوژی 
علمی و ســنجش میدانی، بــه طرزی عجیــب و حیرت انگیز به 

جامعــه تعمیم می دهد و نتیجه می گیرد مردم حال شــان خیلی 
خوب است و خودشــان نمی فهمند! استاد بهتر از ما می داند که 
تحلیل پدیده های اجتماعی نیازمند داده های علمی، شاخص های 
اقتصــادی و مطالعات گســترده میدانــی با اتکا به آمــار و ارقام 
مستند و معتبر اســت. و طبیعتا آنچه یک استاد فلسفه در تره بار 
یا پارک می بیند، صرفا نمونه ای تصادفی و غیرقابل تعمیم است. 
درســت مانند اینکه با دیدن چند لبخند در خیابان، نتیجه بگیریم 
که جامعه شــاد است.شاخص های رسمی نشان می دهد جوانان 
با بحران بیکاری، بی ثباتی شــغلی و دوره های دست نیافتنی برای 
خانه دارشــدن مواجه اند. برای مثال، گزارش های مرکز آمار ایران، 
بانک مرکــزی و مرکز پژوهش های مجلس نشــان می دهد دوره 
دسترســی به مســکن در تهران به بیش از ۹۰ ســال رسیده است 
(مرکز پژوهش های مجلس، گزارش بازار مســکن ۱۴۰۲). بنابراین 
نمی توان با دیدن حمل چهاردســتی خرید از ســوی چند نفر در 
تره بار  یا چند منقل برپاشده در پارک، از رفاه اجتماعی سخن گفت. 
وقتی برآورده ســازی نیازهــای بزرگ محال می شــود، جامعه به 
لذت هــای آنی و روزمره پناه می برد. این نه نشــانه رفاه اجتماعی 
و معیشت خوب مردم، بلکه نوعی مکانیسمی روانی و اجتماعی 
برای بقا در شرایط فشارهای کمرشکن اجتماعی و اقتصادی ا ست. 
لذت های کوچک، نقش مُســکن را دارند و قطعا نشــانه سلامت 
و رفاه اجتماعی نیســتند.موضوع دیگــری که دلیلی محکم بر رد 
ادعای ایشــان و عموما چنین ادعاهای بی اساس است، اطلاعات 
موجود درباره ســرانه مصرف گوشــت در ایران است. اطلاعات و 
آمار رســمی درباره سرانه مصرف گوشت در ایران و مقایسه آن با 

میانگین جهانی و برخی کشــورهای منطقه، تصویری واقعی تر و 
البته دردناک تر را نشان می دهد. براساس گزارش های رسانه ها به 
نقل از سازمان های مربوط، سرانه مصرف گوشت در ایران نزدیک 
به چهار کیلوگرم در ســال و حدود ۱۰ گرم در روز اعلام شده است  

(روزنامه اعتماد، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴).
۱۰ ســال پیش، ســرانه مصرف گوشــت قرمز در ایران حدود 
۱۳ کیلوگرم بوده که کاهشــی ســه برابری را در یک دهه نشــان 
می دهــد. تحریم های ظالمانه و در نتیجه کاهش واردات و تولید، 
کمبود محصول و افزایش قیمت گوشت قرمز، کاهش توان خرید 
خانوارهــا به دلیل تورم و اولویت دادن بــه پروتئین های ارزان تر یا 

جایگزین های غیرگوشتی عوامل اصلی این کاهش اند.
این در حالی  اســت که میانگین جهانی سرانه مصرف گوشت، 
بیش از ۴۰ کیلوگرم و ۱۰ برابر ایران اســت و سرانه مصرف گوشت 
در برخــی کشــورهای منطقه ماننــد کویت حــدود ۷۰ کیلوگرم، 
عربســتان ۵۴ کیلوگرم، لبنان ۱۸ کیلوگرم و حتی در کشوری مانند 
جیبوتی ۱۵ کیلوگرم است که حدود چهار برابر سرانه ایران است و 
این فاجعه ای تمام عیار با آثاری جبران ناپذیر مانند کاهش میانگین 
قد، کاهش ضریب هوشــی، نرخ بالای بیماری و افزایش ویرانگر 

هزینه های سلامت و... در آینده خواهدبود.
اگر نخبگان و استادان دانشــگاه به جای تکیه بر مشاهده های 
شــخصی و شــهودی، به داده ها و نظریه های علمی توجه کنند، 
خواهند دید بوی کباب در پارک ها (البته اگر عام و واقعی باشــد!) 
نه نشــانه رفاه، بلکه پژواک فشاری ا ســت که امکان خرید خانه، 
ازدواج و آینــده مطمئن را از مردم گرفته اســت. اثر رژ لب دقیقا 
به ما می گوید: وقتــی دیدید مردم در بحران اقتصادی لبخندهای 
کوچک می خرند، مطمئن باشید نیازهای بزرگ شان دست نیافتنی 

شده است.

مردم، شادی های کوچک و خطای دید نخبگان
رامیز قلی نژاد

کارشناس رسانه و ارتباطات

رقص تغییر شرق 
محمدرضا سرکار آرانی

ولــی او که خود آلمانی بود، پاســخ داد بتهوون؛ با آثاری کــه از مولوی باقی مانده، مانند 
دیوان شمس تبریزی و مثنوی می توان گفت بتهوون نزدیک ترین مقام فرهنگی به اوست. 
به واقع از بتهوون نوشــته ای و شعری در دست نیست و هرچه هست، موسیقی است؛ اما 
برای کســی مانند شــیمل که از فرهنگ غرب برآمده و با فرهنگ و عرفان و اندیشه شرقی 
آشنا شــده، فهم آن میسر است. جالب آنکه خود خانم شــیمل هم به دنبال اجرای برنامه موسیقی 
ایرانی حتی با ســاز ســاده ای مانند نی بود. نی که از طبیعت چوپانی ایران برخاسته و وارد حوزه شعر 
و اندیشــه و عرفان شده اســت؛ مولوی در آغاز مثنوی می گوید: بشنو این نی چون حکایت می کند؛ که 
شــارحین مثنوی گفته اند منظور از «این نی» خود او و در نهایت انسان و انسانیت است. گذشته از این، 
خود در جشــنواره های خارجی شــاهد بودم که تا چه اندازه از همین سازهای معمول محلی به وجد 
می آیند و از ســادگی و صمیمیت و صفای آن بهره می برند. البته وقتی از موســیقی سخن می گوییم، 
از موضع دفاع از سیاســت های رســمی نیست که زمانی فقط موسیقی ســنتی اجازه آموزش داشت 
و بعدها ترانه و موســیقی پاپ و دیگر انواع آن و حتی نشــان دادن آلات موسیقی در سیما خود را به 
آنها تحمیل کرد و افراط در بیان موســیقایی، چنان بی حد و مرز شــد که یکباره برای همه  چیز به تعبیر 
خودشان سمفونی ساختند. سمفونی هایی که بسیاری از آنها در نزد اهل نظر با اقبالی هم روبه رو نشد. 
به قول آقای چکناواریان، آنها نمی دانســتند که سمفونی فقط یک شکل بیان موسیقایی است و همه  
چیز را نمی توان در آن قالب بیان کرد. بگذریم از آنکه برای نخستین سمفونی آیینی شیعیان، «خسوف»، 
چه بلوایی به پا کردند. به  هر حال در طول این ســال ها بارها و بارها شاهد درخشش موسیقی ایرانی 
در مجامع بین المللی و جشــنواره های شناخته شده جهانی بوده ایم؛ هم حوزه موسیقی محلی و هم 
موسیقی سنتی و سایر شکل های موسیقایی که در ایران ریشه دارد. این جدای از مباحث نظری درباره 
موسیقی است که بخشی از تاریخ علم و ریاضیات در کشور ماست و بزرگانی مانند فارابی و ابن سینا و 
عبدالقادر مراغه ای درباره آن نظریه پردازی کرده اند. جدای از آنکه موسیقی سنتی نمادهای موسیقایی 
مناطق مختلف ایران را از دوره قاجار در اجراهای جمعی با سازهای کاربردی از سراسر ایران گرد آورده 

و اهل موســیقی ســنت ها و آداب محلی و ملی را به  خوبی رعایت می کنند و این گونه موسیقی ملی 
شکل گرفت. در جریان حرکت انحرافی پیشه وری در آذربایجان که کوشیدند با حمایت بیگانه قسمتی 
از ایران را جدا کنند، موســیقی نقشی اساسی در به بن بست رساندن برنامه های دشمنان ایران داشت؛ 
ازجمله سرود و حتی آهنگ «ای ایران» که رمزی بین گروه های کوچک معترض و مقاوم دانش آموزی 
بود؛ روزهایی که ماجراجویی های بیگانگان به شکست نزدیک می شد، در میدان شهرداری همه با هم 
این سرود را اجرا می کردند؛ همچنان که در نبردهای ۱۲ روزه اخیر، هنرمندان با اشک چشم در خاموشی 

شهر در میدان آزادی چنین اجراهایی داشتند.
از ویژگی های موســیقی ایران همراه بودن آن با کلام و شعر اســت. در ۲۸ شهریور، روز درگذشت 
شــهریار، روز شعر و ادب پارســی خاطره ای از تبریز و دوست هنرمند او مرحوم استاد ابوالحسن اقبال 
آذر نقل می کنیم. او در مصاحبه ای در اواخر عمر تعریف کرد که در کنسرتی در تبریز زمانی که اعضای 
فرقه خائن دموکرات حاکم بودند، با اصرار مردم و خارج از برنامه، او غزل زیبای عارف  قزوینی را با آواز 

خواند: لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست/ چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست
بیار باده که تا راه نیستی گیرم/ من آزموده ام آخر بقای من به فناست

تا به این بیت می رسد:
چه شد که مجلس شوری نمی کند معلوم/ که خانه، خانه غیر است یا که خانه ماست

او می گویــد در این بیت همه شــنوندگان به گریه افتادند، زیرا معنــای «خانه غیر» و «خانه ما» در 
آن جمع معلوم بود. کنســرت نتیجه عکس داد و فرمانده نظامی حکومت پیشــه وری به تلخی به او 

اعتراض کرد و فردای آن روز از کار برکنار و اخراج شد.
فرقه دموکرات دو اعتراض مشــخص داشت: یکی به فارسی خواندن و دیگری انتخاب شعری که 

مردم را به گریه انداخت.
استاد پاسخ داد: من برای ملت ایران می خوانم.

روز شهریار و شعر و ادب پارسی مبارک باد.

 بتهوون همان مولوی است

محمود اشرفی


